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روایت‌هایی از رواداری و مدارای امام خمینی
در حوزه نجف )3(

غربت نهضت امام خمینی در غوغای نجف

به روایت استاد سید حمید روحانی

زیست امام در عراق و نجف اشرف )تبعیدگاه دوم( نزدکی پانزده سال )1357-1344( با 
رویدادها و جریان‌های گوناگونی همراه بود که از نظر تاریخی از اهمیت برجسته‌ای برخوردار 

است. 
در این دوران امام با سه جریان رو‌به‌رو و در سه جبهه درگیر بود: 

رسالت مقدس مبارزه با رژیم شاه و رهبری نهضت اسلامی ایران از تبعیدگاه، امام را بر 
آن می‌داشت که همیشه در حال آماده‌باش باشد و در مرز توان خود با آن رژیم بستیزد و از 

اسلام و مقدسات اسلامی و مردم ایران دفاع کند. 
قانون‌شکنی‌ها و ستمگری‌های رژیم بعث عراق به ملت ستمدیده و بی‌پناه آن کشور نیز 
امام را آسوده نمی‌گذاشت و به موضع‌گیری در برابر آن رژیم خودکامه ناگزیر میک‌رد که 

پیامدهایی به همراه داشت. 
کارشکنی‌ها، جوسازی‌ها و چوب لای چرخ گذاشتن عناصر واپسگرا و متعصب و یا مأمور 
و مرموز در نجف نیز از جریان‌های مشکل‌ساز و دردسرزا برای امام به شمار می‌آمد و او را 
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بر آن می‌داشــت که در راه بیدار کردن خواب‌ربوده‌ها و غفلت‌زده‌های آن حوزه و زدودن 
اندیشه‌های خام و زهرآگین آنها بکوشد و دور از موضع آشکار و مستقیم و در کارپیچ پند 
و اندرز و درس‌های اخلاق و عرفان با مهره‌های خودباخته و تار‌کیاندیشان وابسته که در 

حوزه نجف جا خوش کرده بودند برخورد کند، که به آن خواهیم پرداخت. 
رویارویی امام با قانون‌شکنی‌ها و تجاوز‌گری‌های رژیم بعث عراق دامنه‌دار و جریان‌ساز 
بود و تا روزی که امام از کشور عراق هجرت کرد، تند و کند ادامه داشت. این رویارویی گاهی 

سربسته و با اشاره و کنایه و گاهی به صورت آشکار و جوشکنانه دنبال می‌شد. 
امام در سخن کوتاهی با حوزویان نجف در آذرماه 47 روزگار سیاهی را که برای آن حوزه 
در پیش بود و خطرهایی را که از سوی بعثی‌ها برای آن حوزه پیش‌بینی میک‌رد چنین هشدار 

داد: 
چنانچه شما منظم باشید، مهذب باشــید، همه جهات شما تحت نظم و 
ترتیب باشد دیگران به شما طمع نمیک‌نند، یعنی راهی ندارند. شما خودتان 
را مهذب کنید و مجهز کنید برای آتیه، خود را مهیا کنید برای جلوگیری از 

مفاسدی که می‌خواهد پیش بیاید. 
حوزه‌ها خودشان را مهیا کنند برای جلوگیری و مقاومت. شما روزهای 
سیاهی در پیش دارید. این طور که زمینه است شما روزهای بدی خواهید 
دید. اینها می‌خواهند تمام حیثیات اسلام را از بین ببرند و شما باید در مقابل 
ایستادگی کنید و با حب دنیا و حب نفس نمی‌توان مقاومت کرد. عالم سوء، 
عالم متوجه به دنیا، عالمی که در فکر حفظ مسند و ریاست باشد ضررش از 
دیگران بیشتر است. بهانه برای خود درست نکنید که امروز مقتضی نیست. 
فکری بکنید که برای آتیه اسلام به درد بخورید و خلاصه کی انسان بشوید. 
آنها از انسان می‌ترسند، از آدم می‌ترسند. آنها که می‌خواهند همه چیز ما را 
به یغما ببرند نمی‌خواهند در دانشگاه‌های دینی ما و در دانشگاه‌های علمی ما 
کی نفر آدم تربیت شود، از آدم می‌ترسند. وقتی که کی آدم در حوزه‌ای، 
در مملکتی پیدا شد مزاحمشان می‌شود. کی »سید جمال« که پیدا شد مصر 

را می‌خواست منقلب کند از بین‌اش بردند. 
اینها خواب‌های خیلی عمیق برای شما دیده‌اند، خواب‌های خیلی عمیق 
برای اسلام و مسلمین دیده‌اند، با همان صورت اسلام، با تظاهر به اسلام، 
خواب‌های بسیار بدی برای شــما دیده‌اند. شما موظفید که مجهز شوید و 
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در مقابل بایستید. اگر مجهز نشــوید و ایستادگی نکنید هم خودتان به فنا 
می‌روید و هم احکام اسلام، و شما مسئول خواهید بود. شما نباید غفلت کنید. 
جوان‌ها باید محکم بایستند. باید اراده خودشان را قوی کنند تا در مقابل هر 

ظلمی، در مقابل هر بیدادگری ایستادگی کنند و جز این چاره‌ای ندارند. 
حیثیت اسلام، حیثیت خودتان و حیثیت مملکت‌تان بسته به این است 

که ایستادگی کنید...1
هشدار امام به حوزه نجف که »شما روزهای سیاهی در پیش دارید، این طور که زمینه است 
شما روزهای بدی خواهید دید...« دیری نپایید که به وقوع پیوست. صدام حوزه نجف را از 
زمین و هوا به توپ بست؛ بیش از کیصد تن از اساتید و بزرگان آن حوزه را به زندان کشید 
و شماری را به شهادت رساند. آیت‌الله سید محمدباقر صدر و خواهر مجاهد او را بی‌رحمانه 
شهید کرد. آیت‌الله خویی را به شکل زننده‌ای بازداشت کرد و به بغداد برد. مدارس دینی، 
مساجد و حسینیه‌ها را به آتش کشید. مدرسه‌ای را که با کوشش آقای حیکم ساخته شده بود 
با دینامیت خراب و با خاک کیسان کرد. کتابخانه آقای خویی که دارای شماری کتاب‌های 
گرانبها و نسخه‌های خطی بود تاراج کرد. مؤسســه دارالحکمه که دارای چهار هزار نسخه 
کتاب‌های خطی بود به کلی از بین برد. هزاران نفر از شیعیان نجف را به قتل رساند و به راستی 

نجف را به حمام خون بدل کرد.2 
امام با شناخت از سرشت خشن و سودازده بعثی‌های عراق و اندیشه‌های ضد دینی آنان بر 
آن شد که تا مرز توان خویش و اقتضای شرایط، به رویارویی با آنها بپردازد و از ظلم و تجاوز 
آنان به مردم عراق پیشگیری کند و در برابر افسارگسیختگی‌های آنها ضد اسلام و مقدسات 

اسلامی دست‌اندازهایی پدید آورد. 
امام می‌دانست که در‌افتادن و درگیر شدن با بعثی‌ها کار آسانی نیست البته اگر ناآگاهان و 
تار‌کیاندیشان مرموزی که در حوزه نجف جا خوش کرده بودند، سد راه نبودند و کارشکنی 
نمیک‌ردند، امام با دســت بازتر و توان بیشتری می‌توانســت مردم عراق را بیدار کند و با 
خودکامگی‌های رژیم بعث عراق رویارویی کند. افزون بر کارشــکنی‌های عناصر مرموز، 
نگرانی‌ها، آشفتگی‌ها و بیم و هراس حوزوی‌ها از رژیم بعث عراق، رسالت امام را در برخورد 
با آن رژیم دشوارتر میک‌رد. امام ناگزیر بود پیش از هر حرکتی بکوشد به روحانیان نجف 
روحیه دهد و آنان را از نگرانی‌ها، ناآرامی‌ها و پریشان‌حالی‌ها برهاند. از این‌رو، در دیدارهای 

1. سید حمید روحانی، نهضت امام خمینی، تهران، بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1392، دفتر 
دوم، ص579-580. 

2. صفاءالدین تبرائیان، انتفاضه شعبانیه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1391، ص299-300. 
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عمومی که مقامات بعثی با او داشتند، با بی‌اعتنایی 
به آنها و گاهی با برخوردهای قهرآمیز روح شهامت 
و شــجاعت را در حاضران و ناظــران می‌دمید. 
چنان که در بخش نخست آمد در دیداری که در 
تاریخ 9اردیبهشــت‌ماه1348 رؤسای شهربانی، 
رئیس حزب بعث و رئیس »امن« )امنیت( نجف 
با امام داشتند، او با موضعی استوار و لحنی شدید و 
پرخاشگرانه آنها را از نزد خود راند و ناگزیر ساخت که با سرافکندگی از نزد او بیرون روند. 
این برخورد امام، حوزه نجف و مردم آن شهر را )آنها که خبردار شدند( به شگفتی و ستایش 
واداشت و روحیه بخشید و تا زمانی گفت‌و‌گوی امام با مقامات بعثی، نقل محافل بود. امام 
در فرصت‌های دیگر نیز پافشاری داشت که با مقامات عراقی که در دیدار همگانی نزد او 
می‌آمدند با برخوردی سرد و گاهی پرخاشــگرانه آنها را بشکند و مردم ستمدیده عراق و 

روحانیان را توانایی و شهامت ببخشد. 
استاندار کربلا که گاه و بی‌گاه در جمع انبوه دیدارکنندگان با امام حضور میی‌افت نخست 
سلام رئیس‌جمهور عراق )حسن البکر( را ابلاغ میک‌رد لکین همیشه با سکوت و بی‌اعتنایی 
امام رو‌به‌رو می‌شد و هیچ‌گاه امام به ســام جناب رئیس‌جمهور پاسخی نمی‌داد و تشکری 
نمیک‌رد که اهانت آشکار به رژیم عراق و شخص رئیس‌جمهور بود. این شیوه برخورد امام 
مایه شگفتی عموم دیدارکنندگان بود و می‌توانست پنددهنده و عبرت‌انگیز باشد؛ البته برای 
کسانی که پند‌پذیر باشند و به درستی دریابند که با ظلمه و زورمداران چگونه باید برخورد 
کنند و بدانند که آداب و اصول اخلاقی را نسبت به زورمداران و جنایتک‌اران نباید و نشاید 

رعایت کرد. 
استاندار کربلا در کیی از دیدارها با امام وقتی گفت: »سید رئیس )رئیس‌جمهور( سلام و 
تحیات مخصوص محضر جنابعالی می‌رساند...«، امام با لحنی تند پاسخ داد: شما هر کاری 
که دلتان می‌خواهد انجام می‌دهید1 و بعد از انجامش می‌آیید اینجا که سید ‌رئیس تحیات 

فرستاده و با تحیات می‌خواهید ماست‌مالی کنید مگر با تحیات کار درست می‌شود؟! 
این‌ گونه برخورد شکننده و عتاب‎آمیز با مقامات دولتی و ریشخند »تحیات سید رئیس!« 
از جانب کی روحانی در تاریخ عراق کمتر دیده شده است. علما و بزرگان روحانی نجف در 
دیدارها و گفت‌و‌گو‌ها با دولتمردان، همیشه با فروتنی و گاهی با مجیز‌گویی برخورد میک‌ردند 

1. این دیدار به دنبال اخراج شماری از مردم و روحانیان مقیم عراق بود. 

اگر ناآگاهان و تاریک‌اندیشان 
نجف  حوزه  در  که  مرموزی 
جا خوش کرده بودند، سد راه 
نبودند و کارشکنی نمی‌کردند، 
امام با دست بازتر و توان بیشتری 
می‌توانست مردم عراق را بیدار 
کند و با خودکامگی‌های رژیم 

بعث عراق رویارویی کند
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و حتی در برابر عوامل شاه نیز که هیچ گونه ســلطه‌ای بر آنها نداشت، فروتنی، نرم‌گویی و 
خوشرویی از خود نشان می‌دادند. 

آیت‌الله حکیم و سفیر شاه در عراق 
گفت‌و‌گوی سفیر شاه در عراق با آقای حیکم که در پی می‌آید به راستی مایه سرافکندگی 

است. 
آقای حیکم، سفیر ایران در عراق را نزد خود فرا می‌خواند تا درباره »متهمین قتل منصور« 
که محکوم به اعدام شده بودند واکنشی از خود نشان دهد و درباره آنها به شاه هشدار دهد 

و او را از اعدام آنها باز دارد. 
سفیر شــاه متن گفت‌وگو با آقای حیکم را به وزیر امور‌خارجه ایران )آرام( گزارش داده 
است. بی‌تردید این گزارش دور از خودنمایی، گزافه‌گویی و دروغ‌بافی نیست. لکین این نکته 
در آن نمایان است که آقای حیکم با او به گونه‌ای سخن نگفته‌اند که در خور شأن کی مرجع 
عالی‌مقام و طراز اول نجف است؛ سخنی که منیت و شخصیت کاذب جناب سفیر را در هم 
بشکند و او را سر جای خود بنشاند تا نتواند گزارشی آکنده از گزافه و دروغ بسازد و به مقام 

بالاتر تحویل دهد، متن گزارش چنین است: 
جناب آقای آرام وزیر محترم امورخارجه 

چند روز پیش تلگرافی از تیمسار سپهبد نصیری مبنی بر اینکه عده‌ای از 
روضه‌خوان‌ها که به وساطت آیت‌الله حیکم آزاد شده‌اند مجدداً فعالیت‌های 
مضره کرده‌اند، رسید. شرحی به آیت‌الله به شرح ضمیمه این گزارش نوشتم 
و آقای بهنام )سرکنســول( را برای ملاقات ایشان فرستادم. ایشان خیلی 
اظهار تأسف کرده و گفته بودند چرا این کارها را میک‌نند و من برای اتمام 

حجت با آنها آقای سید ابراهیم طباطبایی را به ایران می‌فرستم. 
روز جمعه ۱۴خرداد)۱۳۴۴( آقای بهنام سرکنسول تلفن کردند مبنی 
بر اینکه آقای حیکم کار فوری دارند و خواهش کردند همان روز ایشــان 
را ملاقات کنم جــواب دادم چون باید خروج خــود را از بغداد به وزارت 
‌خارجه اطلاع بدهم، روز جمعه امکان ملاقات ایشان را ندارم. دیروز )شنبه 
۱۵خرداد( صبح به دیدن ایشان در کوفه رفتم. در ملاقات با آیت‌الله حیکم 

فقط آقای بهنام و آقایان طباطبایی و شیخ محمد رشتی )حضور داشتند(. 
آقای حیکم پس از احوالپرسی گفتند می‌خواستم اولاً از توجه اعلیحضرت 
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همایونی دایر به آزادی اهل علم و رعایت تخفیف در حکم محکمه متهمین 
قتل نخست‌وزیر سابق تشکر کنم )مقصودش انواری بود( در این موقع چند 
بسته کاغذ که از تهران آمده بود نشان دادند و بنده شروع به قرائت کردم. 
همه مربوط به عده‌ای بازاری که زندانی هستند و حکم محکمه تجدید‌نظر 
و مرتکبین قتل نخست‌وزیر سابق بود. سپس آقای حیکم گفتند می‌خواستم 
ببینم آیا مصلحت است که شش نفر اعدام شوند برای قتل کی نفر؟ و آیا 
بهتر نیست اعلیحضرت همایونی تخفیفی در مجازات بعضی از افرادی که 

محکوم به اعدام شده‌اند بدهند؟! 
اینجانب در پاسخ شرح مبسوطی بر تشــکر از بی‌نظری و بی‌غرضی و 
واقع‌بینی آقای حیکم و علاقه و محبت اعلیحضرت همایونی نســبت به 
ایشان بیان داشــتم. گفتم اولاً راجع به متهمین قتل نخست‌وزیر سابق در 
کجای دنیا مرسوم است که چند نفر خودشان بنشینند، خودشان اشخاصی 
را غیاباً محکوم به مرگ و خودشان اجرا کنند و اسم این حرکات را دینی و 
خداپرستی بنهند. اگر قرار باشد که هر کس یا با هر چند نفر که خواستند 
بتوانند نخست‌وزیر را بکشند و بعد هم برای فرار از مجازات تشبث کنند و 
تشبثات به نتیجه برسد دیگر سنگ، روی سنگ بند نمی‌شود... در هر حال 
برای خاطر وساطت و شفاعت حضرتعالی از سیزده نفر که تقاضای اعدام 
آنها شده بود هفت نفر به حبس محکوم شــدند... ایشان گفتند شرعاً فقط 
باید قاتل اصلی را کشت، نه معاونین و شرکا را. بنده توضیح دادم که این در 
مورد قتل‌های عادی برای سرقت و غیره است، نه توطئه برای بر هم زدن 
حکومت... آقای حیکم گفتند من جواب سخت به همه داده‌ام و گفته‌ام چرا 
آدمک‌شی میک‌نند... این که می‌گویم روی مصلحت‌اندیشی و خیرخواهی 
است وگرنه خیلی شدیدتر از آنچه شــما فکر میک‌نید جواب داده‌ام. من 
می‌خواهم به کلی رفع اختلاف بشــود و نمی‌خواهم عملی شود که تشدید 
گردد، و خداوند شاهد اســت روی مصلحت می‌گویم وگرنه حق به جانب 
شما است. گفتم من نمی‌خواهم با علاقه و محبتی که اعلیحضرت همایونی 
به شما دارند در امری واسطه شــوید که امکان قبولی تقاضای حضرتعالی 
نرود، بنابراین، این جلسه را به عنوان شفاعت و وساطت تلقی نمیک‌نم و فقط 
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جریان را به تهران گزارش می‌دهم. 
گفتند همین‌طور است...!1 

این نمونه‌ای از شــیوه برخــورد و گفت‌وگوی کی 
روحانی طراز اول نجف با مقامات و دستیاران رژیم‌های 
خودکامه و جنایت‌پیشــه شاه اســت. برخورد آقای 
حیکم با سفیر بی‌مایه و بی‌اراده شاه تا آن پایه بی‌رمق 
و دور از قاطعیت و جدیت بود که جناب سفیر به خود 

جرأت داد با کمال گستاخی نظریه‌های آقای حیکم را رسماً رد کند و با نیرنگ‌بازی و پشت 
هم‌اندازی او را از پا در میانی برای نجات جان چند تن از بی‌گناهانی که به اعدام محکوم شده 
بودند، پشیمان کند.2 وقتی آقای حیکم با سفیر شاه آن گونه با خوشرویی، نرم‌خویی و دو پهلو 
سخن می‌گوید آیا می‌توان انتظار داشت که در برابر رژیم خونخوار و نابکار حزب بعث عفلقی 
دلیرانه بایستد و شجاعانه پرخاش کند و آنها را به چالش بکشد؟!3 به نظر می‌رسد بزرگترین 
اشکال در کار بســیاری از بزرگان روحانی در ایران، عراق و در حوزه‌ها این بود که هیچ‌گاه 
اندیشه براندازی در سر نداشتند و همت و قدرت پایین کشیدن زورمداران از قدرت را در 
خود نمی‌دیدند و اصولاً واژگونی رژیم‌های خودکامه را شدنی نمی‌دانستند و تنها هدفشان این 
بود که رژیم‌های خودسر و خودکامه را با پند و اندرز از افسارگسیختگی‌ها و تجاوزگری‌های 

بی‌حد و مرز بازدارند و از تجاوز آنها به حقوق مردم تا پایه‌ای پیشگیری کنند. 
البته امام نیز در مناسبت‌هایی رژیم بعث عراق را همانند رژیم شاه با زبان پند و اندرز مورد 
خطاب قرار می‌داد لکین نه از روی ناتوانی و درماندگی و مجیزگویی بلکه از موضع راه‌بلدی و 
راهنمایی گمشدگان و نابینایان و رهایی‌شان از چاه و چاله‌ای که در رویارویشان قرار داشت. 
این برخورد بی‌رمق و ضعیف آقای حیکم با سفیر شاه از یأس و نومیدی شدید روحی او 
در برابر زورمداران و قدرتمندان نشــان دارد؛ به گونه‌ای که خود را انگار در برابر حاکمان 

قلدرمآب دست بسته و خلع سلاح می‌پنداشتند و راه چاره‌ای نمی‌دیدند. 
گفت‌و‌گویی که میان امام و آقای حیکم در دومین دیدارشــان پس از ورود امام به نجف 
اشرف روی داد این نکته را به درستی عیان و آشکار می‌سازد که آقای حیکم در برابر رژیم 

1. گلاسه 415113، ج۱، برگه‌های۱۴۲-۱۴۳. 
2. دلاورمردانی که به اعدام انقلابی حسنعلی منصور دست زدند. رخصت کشتن او و دیگر مهره‌های خیانتکار و 

بی‌‌وطن رژیم شاه را )بنا به گفته خودشان( از برخی مراجع مانند آیت‌الله میلانی گرفته بودند. 
3. آقای حیکم کاش به جای آن گفت‌وگوهای دوپهلو با موضعی قاطع از سفیر شاه می‌خواست که پیام او را به شاه 

برساند که کشتن جوانان مسلمان و شیعه برای من غیر قابل تحمل است. 

کار  در  اشکال  بزرگترین 
بسیاری از بزرگان روحانی در 
ایران، عراق و در حوزه‌ها این 
بود که هیچ‌گاه اندیشه براندازی 
در سر نداشتند و همت و قدرت 
پایین کشیدن زورمداران از 

قدرت را در خود نمی‌دیدند



222
ت‌وکیم   شماره 80 و 79    بهار و تابستان 1403

دوره سوم   سال بیس

از تاریخ

شاه تا چه پایه‌ای خود را ناتوان می‌پنداشته و روح ناامیدی 
تا چه پایه‌ای بر او سیطره داشته است. 

این دیدار و گفت‌و‌گو در 27مهرماه1344 در مراسم 
بازدید امام از آقای حیکم روی داد که مناســب است 
بخش‌هایی از آن در پی آورده شــود.1 در این دیدار از 
کسالت آقای حیکم سخن به میان آمد، امام فرصت را 

غنیمت شمرده و بحث را چنین آغاز میک‌رد: 
خوب است برای تغییر آب و هوا به ایران بروید و اوضاع آنجا را از نزدکی 
ببینید و مشاهده کنید که بر آن ملت مظلوم چه می‌گذرد. در زمان مرحوم 
بروجردی عدم اقدام ایشان را علیه دولت جابره حمل بر صحت میک‌ردم 
و می‌گفتم مطالب را به ایشان نمی‌رسانند. نسبت به جنابعالی هم این طور 
معتقدم که فجایع حکومت ایران را به سمع شما نمی‌رسانند و الا شما هم 

ساکت نمی‌مانید... 
آقای حیکم: شما که اینجا هســتید برای من لطفی ندارد به ایران بروم. 

وانگهی چه می‌شود کرد؟ چه اثری دارد؟
امام: قطعاً اثر دارد. ما با همین قیام تصمیمات خطرناک دولت را متوقف 

کردیم. چطور اثر ندارد؟ اگر علما اتحاد داشته باشند قطعاً مؤثر است. 
... آقای حیکم: اقدام حاد کنیم مردم از ما تبعیت نمیک‌نند. مردم دروغ 

می‌گویند، آنها پی شهوات‌اند، برای دین سینه چاک نمیک‌نند. 
امام: چطور مردم دروغ می‌گویند؟ این مردم که جان دادند، زجر دیدند، 
حبس کشیدند، تبعید شدند، اموالشان به غارت رفت، چطور مردم بقال و 

عطار سر محل که سینه جلوی گلوله دارند دروغ می‌گویند؟ 
آقای حیکم: تبعیت نمیک‌نند، مرید شهوات و اغراض مادیه هستند! 

امام: عرض کردم که مردم در 15خرداد جوانمردی و صداقت خود را 
نشان دادند. 

آقای حیکم: اگر قیام کنیم و خونی از بینی کسی بریزد، سر و صدایی بشود، 
مردم به ما ناسزا می‌گویند و سر و صدا راه می‌اندازند. 

امام: ما که قیام کردیم از احدی به جز مزید احترام و سلام و دست‌بوسی 

1. متن کامل آن در کتاب نهضت امام، دفتر دوم، ص221 آمده است. 

امام همیشه در این اندیشه 
بود که ملت عراق را ضد 
بعثی‌ها بشوراند و به توده‌های 
جرأت،  شیعه  ستمدیده 
شهامت و دلیری ببخشد و آنها 
را به خیزش و خروش وادارد
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ندیدیم، هر که کوتاهی کرد حرف سرد شنید و مورد بی‌ارادتی مردم واقع 
شد... در این خطر عظیمی که بر دیانتمان وارد آمد، خون از دماغمان نیامد 

)نه از دماغ من، نه شما و نه دیگران( واقعاً جای خجالت است. 
آقای حیکم: چه باید کرد؟ بایســتی احتمال اثر بدهیم، کشته دادن چه 

اثر دارد؟ 
امام: ... این بدعت عظیم که بر اســاس دیانت لطمه وارد میک‌ند قابل 
تحمل نیســت، باید جانبازی کرد. بگذارید تاریخ ثبت کند که وقتی دین 
مورد حمله واقع شد عده‌ای از علمای شیعه قیام کردند و دسته‌هایی از آنها 

کشته شدند.
آقای حیکم: تاریخ چه فایده‌ای دارد، باید اثر داشته باشد. 

امام: چطور فایده ندارد؟! مگر قیام حســین‌بن‌علی- علیهماالسلام- به 
تاریخ خدمت مؤثری نکــرد و چه بهره‌های بزرگــی از قیام آن حضرت 

می‌گیریم؟ 
آقای حیکم: راجع به امام حسن چه می‌فرمایید؟ ایشان که قیام نکردند؟

امام: اگر امام حسن هم به اندازه شما مرید داشت قیام میک‌رد، در اول امر 
قیام کرد دید مریدها فروخته شده‌اند، لذا فتح نکرد اما شما در تمام ممالک 

اسلامی مقلد و مرید دارید. 
آقای حیکم: من که نمی‌بینم کسی را داشته باشم که اگر اقدامی کردیم 

تبعیت نماید.
امام: شما اقدام و قیام کنید، من اولین کسی خواهم بود که از شما تبعیت 

خواهم کرد. 
آقای حیکم: لبخند و سکوت. 

نکته‌ای که از این گفت و شنود دریافت می‌شود این است که آقای حیکم افزون بر نومیدی 
و دلسردی شدید، از مردم مسلمان نیز شناخت نداشته و به ناحق مردم را دروغگو، بی‌وفا و 
فریبکار می‌پنداشته است! او در این گفت‌وگو برای رهیدن از فشار منطقی- علمی امام مبنی 
بر لزوم خیزش و مبارزه با حاکمان طاغوت، طفره رفته و صلح حضرت امام حســن مجتبی 
)سلام و درود خدا بر او( را پیش کشیده است. شــاید هم به کلی از درک شرایط زمان آن 
حضرت ناآگاه و بی‌خبر بوده است! آیا از نظر او حضرت امام مجتبی »العیاذ بالله« سست‌عنصر 
و سازشکار بود و اگر شــرایط زمان حضرت سیدالشهداء )سلام و درود خدا بر او( را درک 
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میک‌رد قیامی خونین برپا نمیک‌رد و عاشورا نمی‌ساخت؟! این آداب و رسوم و درک و دید 
آقای حیکم، نمونه‌ای از اندیشه و تفکر حاکم بر حوزه نجف بود. 

رعد و برق در آسمان بی‌ابر 
امام همیشه در این اندیشــه بود که ملت عراق را ضد بعثی‌ها بشــوراند و به توده‌های 

ستمدیده شیعه جرأت، شهامت و دلیری ببخشد و آنها را به خیزش و خروش وادارد. 
لکین در آن کشور خفقان‌گرفته و ستم‌زده سخنان رهایی‌بخش و جان‌آفرین گوش شنوایی 
نداشت و چه بسا کسانی هر گونه گفتمان سیاسی، ضد استعماری و استبدادی را بی‌راهه‌پویی، 
کج‌اندیشی و کفرگویی می‌پنداشتند و از راست‌قامتان آزاد‌اندیش به گونه‌ای فرار میک‌ردند 

تْ مِنْ قسَْوَرَهٍ«1  که از کی شیر درنده می‌گریزند: »فرََّ
امام در چنین محیط تیره و تار و نکبت‌باری بر آن شد فریادی در سکوت سر دهد، برق 
رعد‌آسایی پدید آورد تا شاید بتواند نور بیافریند و ملتی را که در تارکیی و ناآگاهی به سر 
می‌برند به جنب و جوش وادارد. و راه را برای جنبش مردمی هموار سازد، چنان که در ایران 
نیز با چند سخنرانی و اعلامیه جنبشی اجتماعی پدید آورد و انقلاب اسلامی را به بار نشاند. 
امام در تاریخ 2‌۱۳۵۰/۱۰/۵ در میان شــماری از علما، روحانیان و مردم نجف زبان به 
سخن گشود و سخنرانی نیش‌دار و گزنده‌ای ضد رژیم عراق ایراد کرد که بخشی از آن در 

پی می‌آید: 
بسم الله الرحمن الرحیم

بعد از آن که مصلحت و نظر‌خواهی خود را به صورت تلگراف به مقامات 
عراقی رســانیدم نه تنها... و جوابی که ندادنــد و عکس‌العمل هم به آن 
شدت نشان دادند، در این صورت من فکرم منتهی شد به این که ما دیگر 
وجودمان در اینجا لزومی ندارد... فردا تذکره‌ها را می‌فرســتیم و تقاضای 
خروج میک‌نیم... همان طوری که حضرت رسول- صلوات‌الله علیه و آله و 
سلم- کی روزی از مکه خارج شدند... احتمال نمی‌‌داد که اینها برگردند... 
خدای تبارک و تعالی قادر است که شــما آقایان را که الان با زور از اینجا 
خارج می‌شــوید و کمال علاقه‌ای که به جوار ]حضــرت امیر[ دارید و به 
حوزه دارید... و من امیدوارم که ان‌شاءالله... خداوند تبارک و تعالی اینجا را 

1. سوره مدثر، آیه51. 
2. در خور ذکر است که در صحیفه امام تاریخ این ســخنرانی حضرت امام)ره( به اشتباه، 2دی‌ماه1350 درج 

شده است. 
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حفظ میک‌ند، عده‌ای اینجا هستند... معارف اسلام را تألیف کرده است... 
این حوزه به هم خورده نمی‌شود... در هر صورت من گوارا نیست برایم هر 
چه فکر کردم گوارا بشــود برایم اینجا، در صورتی که دوستان هم دارند 
می‌روند، در صورتی که برادران دینی ما را این طور دارند می‌فرستند، در 
صورتی که- این طوری که به من گفتند... - در مدت‌ها پیش که یهودی‌ها 
را بنا بود از بغداد بیرون کنند، شش ماه مهلت دادند و کی جلسه‌ای درست 
کردند، هیتئی درست کردند که اموال اینها را به طور عادلانه بخرند و به 
آنها بدهند و بروند و با شما آقایان و با ملت شیعه در اینجا- ایرانی‌ها- این 
طور رفتار کردند و من ناگوار است برایم که در کی همچو مملکتی که با... 
این طور رفتار میک‌نند، با مجاورین قبور ائمه- علیهم‌السلام- این طور عمل 
میک‌نند، من دیگر برایم گوارا نیست ماندن اینجا. بنابراین من فردا تذکره‌ها 
را می‌فرستم و از آنها تقاضا میک‌نم به این که اجازه بدهند ما برویم به لبنان 
بلکه در آنجا ان‌شاءالله همان طوری که شــهیدین- علیهما الرحمه- فائز 
شدند به شهادت بلکه- ان‌شــاءالله خداوند ]گریه شدید حضار به مدت 

طولانی[...
شما آقایان هم در هر جا که باشید البته... عندالله... با قوت قلب در هر جا 
هستیم و هستید مهیا باشید برای این که هر ناگواری که بر شما وارد می‌شود 
از ناحیه اشخاصی که هســتند- چه در ایران چه در اینجا- تحمل کنید و 
برای اسلام خدمت کنید و خیال نکنید به این که این طور مطالب به ضرر 
شماست؛ نخیر به نفع شماست؛ هم عندالله تعالی و هم انعکاسش در عالم 
که با ما در ایران آن جور رفتار میک‌نند، در عراق آن جور رفتار میک‌نند، و 
وضع کی دسته شیعه در عراق آن طور است و در ایران آن طور است. الان 
در وقت سرمای زمستان این مردم، این تجار، این کسبه، این بیچاره‌ها که 
حالشان از شما بدتر است و من برای آنها بسیار متأسفم اینها با زن و بچه و با 
اینها بروند و در سرحد هم گرفتار اشخاصی بشوند که از اینها بدتر بکنند...

من ان‌شاءالله فردا مســیر خودم را تعیین میک‌نم فردا من ]تذکره‌ام را[ 
می‌دهم اگر موافقت کنند؛ اگر هم موافقت نکردند که ما هستیم... خداوند 
پشت و پناه همه شما باشد. البته بر من مشکل است که شما آقایان... ]گریه 
حضار[. تقدیری که شده است پیش آمده است و ما تسلیم هستیم در مقابل 
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تقدیر خدا...1 
امام در تاریخ ۱۳۵۰/۱۰/۱۰ پیرامون اخراج ایرانیان از عراق و توطئه فروپاشــی حوزه 

نجف، سخنرانی دیگری ایراد کردند، بخشی از آن چنین است: 
بسم الله الرحمن الرحیم 

برنامه رسول اکرم- صلی الله علیه و آله و سلم- قبل از مهاجرت به مدینه، 
روزهایی که در مکه به سر می‌بردند، فقط تبلیغ الِیَ‌ الله و معرفی ذات مقدس 
حق تعالی و معرفی اسلام بود. یاورانی نداشــتند تا بتوانند با کمک آنان با 
مشریکن بجنگند و اسلام را گسترش دهند... آن روز که حضرتش با آن 
وضعِ شکست‌خورده و ناگوار از مکه خارج گردید، افراد عادی- که سطحی 
فکر میک‌نند- نمی‌توانستند پیش‌بینی کنند که این مهاجرت چه مصالحی 
به دنبال خواهد داشت لکن وقتی که به مدینه تشریف بردند معلوم شد که 

چه نتایجی بر هجرت ایشان مترتب بود... 
اکنون اگرچه عده کثیری از ایرانیان، بر اثر اختلافی که بین دولت‌هاست 
وجه‌المصالحه شدند و با این وضع فجیع از این مملکت بیرونشان می‌ریزند 
لکن ممکن است مصالح بزرگ در کار باشد که ما نمی‌دانیم؛ و خداوند تعالی 
همان طور که حضرت رســول اکرم)صلی الله علیه و آله و سلم( را فاتح و 
غالب به مکه برگردانید شما را به این حوزه‌ها بازگرداند و روزی برسد که 
]حوزه[ نجف بیش از حالا قوی باشد. ما اطمینان داریم که دیر یا زود حوزه 
علمیه ]نجف[ به حال اول خود بازمی‌گردد و شما ان‌شاءالله اگر به وظایف 

دینی و علمی خود عمل کردید به نجف اشرف برمی‌گردید... 
در هر صورت مســئله زوال حوزه در کار نیست؛ حوزه سر جایش باقی 
خواهد بود و صرف‌نظر از جنبه‌های معنــوی و الهی، اصولاً از نظر موازین 
طبیعی هم زوال حوزه‌های علمیه ممکن نیست؛ زیرا حوزه‌ها مورد توجه تمام 
مسلمین به خصوص شیعه می‌باشــد و پشتوانه آن ملت‌ها هستند و آنچه 
ملت‌ها پشتیبان آن باشند دولت‌ها نمی‌توانند با آن مبارزه کنند. دولت‌ها 
زودگذرند و عمرشان کوتاه است. پشتوانه ]حوزه[ نجف، ملت‌های بزرگ‌اند 

و از این جهت محفوظ خواهد بود. 
اکنون در حوزه‌های ما محصلین افغانی، پاکستانی، هندوستانی، عراقی و 

1. صحیفه امام، ج2، ص405-407. 
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دیگر ممالک عربی مشغول تحصیل‌اند و این دولت که اصلًا نمی‌توان نام آن 
را دولت گذارد قدرت ندارد که در برابر ملت‌ها ایستادگی کند و اگر با من 

و شما معارضه نماید، با ملت‌ها نمی‌تواند معارضه کند. 
اگر آقایان ایرانی را اخراج کردند، دیگر آقایــان که از ممالک دیگرند 
باید بایستند و به وظایف دینی خود اهمیت دهند. مَثَل شما، مَثل فوج‌های 
سربازی است که اگر دشــمن به فوجی حمله کرد و آنان را شکست داد 
فوج‌های دیگر پابرجا مانده و جای گروه‌های از بین رفته را می‌گیرند. دشمن 
از خدا می‌خواهد که وقتی کی گروه سرباز را از پای درآورد بقیه پا به فرار 

گذاشته میدان را خالی کنند. 
آقایانی که از دیگر ممالک در اینجا هستند باید پابرجا باشند و به تحصیل 
علم و تهذیب نفس ادامه دهند و اگر مراجع و من- که کیی از طلاب هستم- 
از اینجا رفتم، باز لازم است که آقایان بمانند و به وظایف خود عمل نمایند. 
البته رفتن من روی مصالحی است که ممکن است بسیاری ندانند ولی دیگر 

آقایان باید باشند و سنگر را خالی نکنند. 
... اگر تاریخ ظَلمَه و ستمدیدگان دنیا را مطالعه کنید می‌بینید که غلبه 
همیشه با مظلوم است. معاویه با آن قدرت و عظمت و بساطی که داشت 
از بین رفت و امروز در شــام که مرکز سلطنت او بود حتی از قبر او خبری 

نیست... 
این کسبه بیچاره، آنهایی که سالیان دراز در عراق بوده‌اند و ابداً در ایران 
عُلقه‌ای ندارند، دوســت و آشنا و خویشــاوندی ندارند، وضع آنها بسیار 
مایه تأسف اســت و امیدوارم ملت ایران با آنها خوش‌رفتاری کنند. آنها 
میهمان‌اند و من انتظار دارم که ملت شریف و مسلمان ایران با میهمانان و 
برادران خود مهربان باشند، به آنها پناه دهند، منزل و پوشاک و غذا بدهند 
گرفتاری‌هایشــان را برطرف نمایند و مهم‌تر آن که آنانی را که به اوضاع 

ایران آشنا نیستند، آشنا کنند. 
شــما آقایان ]که[ به ایران می‌روید ســام مرا به برادران ایرانی ابلاغ 
کنید و بگویید فلانی از شما استدعا دارد که نسبت به برادران رانده‌شده از 
عراق- که شاید جمعیتشان حدود صد هزار نفر باشد و در بلاد ایران متفرق 
می‌شوند، تا می‌توانند مستقیماً کمک کنند و خوش‌رفتاری کنید، چنان‌ که اگر 
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خودتان دچار چنین بلیه و سرنوشتی می‌شدید آنچه انتظار داشتید نسبت به 
این بیچارگان رفتار نمایید، از آنان دلجویی کنید، آنها آواره و دل‌شکسته‌اند. 
از خداوند تبارک و تعالی توفیق همه آقایان را خواستارم و امیدوارم که 
خداوند این حوزه و دیگر حوزه‌های علمیه اســامیه را حفظ فرماید و شما 

آقایان را به پایگاه خویش بازگرداند.1
امام با این سخنرانی‌ها چند هدف را دنبال میک‌رد: 

1. شکســت جو خفقان و روحیه دادن به روحانیان و مردم عراق که از قانون‌شکنی‌ها و 
خودکامگی‌های رژیم بعث عراق سخت مرعوب شده بودند و به راستی جرأت نفس کشیدن 
نداشتند؛ امام به رغم اینکه هیچ گونه زمینه‌ای برای رویارویی و مبارزه با آن رژیم را نمی‌دید، 
با سخنان خود تلاش کرد که قفل سکوت را بشــکند و رعد و برقی در آسمان بی‌ابر عراق 

پدید آورد. 
2. بت‌شکنی و خوار کردن دکیتاتورها رسالت مقدسی بود که امام به آن اهمیت می‌داد. 
در روزگاری که نام رضا پالانی با عنوان »اعلیحضرت« حتی پس از شــهریور 20 در السنه 
مردم رواج داشت امام در کشف اسرار در سال ۱۳۲۳ و در دیدار با علی امینی )‌نخست‌وزیر 
وقت( در سال ۱۳۴۰ از او به عنوان رضاخان یاد کرد که برای بسیاری شگفت‌آور بود. در 
سخنرانی ۱۳خرداد۱۳۴۲ خطاب به شــاه با فرازهایی مانند بدبخت، بیچاره و... او را خوار 
داشت و به اذعان برخی از نظریه‌پردازان سیاسی شمارش معکوس برای سقوط شاه از آن 
تاریخ آغاز شد. امام در ســخنرانی ۵ و ۱۰دی‌ماه ۱۳۵۰ فرازهایی بر زبان آورد که نوعی 
بت‌شکنی و خوار کردن دکیتاتورهای بغداد بود. برخی از آن فرازهای دلنشین شایسته است 

دوباره‌نویسی شود: 
... مهیا باشید برای این که هر ناگواری‌ که بر شما وارد می‌شود از ناحیه 
اشخاصی که هستند- چه در ایران، چه در اینجا- تحمل کنید و برای اسلام 

خدمت کنید. 
... این دولت که اصلًا نمی‌توان نام آن را دولت گذارد، قدرت ندارد که 

در برابر ملت‌ها ایستادگی کند. 
... اگر تاریخ ظلمه و ستمدیدگان دنیا را مطالعه کنید می‌بینید که غلبه 

همیشه با مظلوم است. 
بایسته یادآوری است که رژیم بعث عراق برای نخســتین‌بار و آخرین باری بود که از 

1. همان، ص410-413. 
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کی رجال روحانی و سیاسی چنین سیلی سختی خورد و با 
سرافکندگی سکوت کرد و نسبت به گوینده این سخنان 
کوبنده و خوارکننده نتوانست واکنشی نشان دهد. عظمت، 
شخصیت و ابهت امام آن رژیم را سر جای خود میخکوب 

کرد. 
3. امام با فرازهای بت‌شکنانه، سرشت پست و پلشت 

رژیم عراق را به نمایش گذاشت و به ملت عراق یادآوری کرد که آن رژیم جنایتکار با رژیم 
شاه و دیگر رژیم‌های بیگانه از خدا و خلق تفاوتی ندارد و به دروغ از خلق، »شعب« و توده‌های 

پابرهنه دم می‌زند و شعار می‌دهد. 
4. روحانیان و ایرانیانی که حکم اخراج دریافت کرده بودند، ســخت خود را باخته و به 
شدت به یأس و نومیدی دچار شده و بر این باور بودند که حوزه هزار ساله نجف در معرض 
فروپاشی قرار گرفته اســت! از این‌رو، امام در سخنان امیدآفرین خود روی این نکته تأیکد 

کرد که: 
... ما اطمینان داریم که دیــر یا زود حوزه علمیه ]نجــف[ به حال اول 
بازمی‌گردد... مسئله زوال حوزه در کار نیست. حوزه سر جایش باقی خواهد 
بود. صرف‌نظر از جنبه‌های معنوی و الهی، اصولاً از نظر موازین طبیعی هم 
زوال حوزه‌های علمیه ممکن نیست؛ زیرا حوزه‌ها مورد توجه تمام مسلمین 
به خصوص شیعه می‌باشد و پشــتوانه آن، ملت‌ها هستند و آنچه ملت‌ها 

پشتیبان آن باشند دولت‌ها نمی‌توانند با آن مبارزه کنند...1 
5. حمایت و پشتیبانی از بی‌پناهان و آوار‌گانی که از خانه و کاشانه خود رانده شده و دسترنج 
کی عمرشان به دست بعثی‌ها غارت شده بود، از رسالت‌های سنگینی بود که امام بر دوش 
داشت؛ اگر توان حمایت عملی از آن بی‌پناهان نبود اعلام همدردی و همراهی گریز‌ناپذیر 
به شمار می‌آمد و آن پیشوایانی که در آن روزهای اســفبار دم فرو بستند و از یاری و مدد 
اخراجی‌های عراق- حتی در مرز اعلام همدردی- خودداری ورزیدند بی‌تردید مصداق آن 
فروهشتگانی قرار گرفتند که بنا به فرموده پیامبر اسلام )سلام و درود خدا بر او( مسلمان 

نیستند.2 
6. امام با سخنان خود ضد رژیم بعث عراق هم‌صدایی و همراهی بزرگان حوزه نجف را 

1. صحیفه امام، ج2، ص411. 
2. مَنْ أصَْبَحَ لاَ يهَْتَمُّ بأُِمُورِ الَمُْسْلمِِينَ فلَيَسَْ مِنهُْمْ.

امام با فرازهای بت‌شکنانه، 
سرشت پست و پلشت رژیم 
عراق را به نمایش گذاشت 
و به ملت عراق یادآوری کرد 
که آن رژیم جنایتکار با رژیم 
شاه و دیگر رژیم‌های بیگانه 

از خدا و خلق تفاوتی ندارد
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انتظار داشت تا به ندای او لبکی گویند و صدا به اعتراض بلند کنند و زمینه برای برپایی جنب 
و جوش مردمی فراهم آید. اگر به راســتی صدای اعتراض از آن حوزه برمی‌خاست، رژیم 
عراق ناگزیر به عقب‌نشــینی بود؛ ایرانیان مقیم عراق که در حال اخراج بودند به سر جای 
خود برمی‌گشتند و حوزه نجف را پشتوانه استواری برای خود میی‌افتند و به آن دل می‌بستند 
همچنین حوزه نجف جایگاه اصلی خود را بازمیی‌افت و برای کی نهضت ضد زورمداری و 

قلدرمآبی آماده می‌شد.
لکین حوزه نجف با پیام امام به خود نیامد، بیدار نشــد و به ندای امام پاســخ نداد و با او 
همراهی و همدردی نکرد بلکه به دنبال فشار و تهدید بعثی‌ها راه تباهی و تیرگی و تارکیی را 

دنبال کرد، امام را تنها گذاشت و خنجر سهمگین و زهرآگینی از پشت بر او وارد کرد. 

آیت‌الله خویی و »حکومت موقره«!! 
بعثی‌های حاکم بر عراق در برابر موضع امام ســخت به چالش کشیده شده بودند. امام 
از ‌کیسو در اعتراض به رفتار خشــونت‌بار و وحشــیانه آنها در برابر علما و روحانیان و 
مردم مســلمان آن کشــور، بر آن بود عراق را ترک کند و به لبنان برود و از سوی دیگر 
با ســخنرانی‌های خود رژیم بعث را رژیمی خشــونت‌گرا، بی‌پروا، قانون‌شکن و سرکوبگر 
نشان داده بود. این دو برخورد امام برای آن رژیم ســنگین، شکننده و مایه بی‌اعتباری در 
میان آزادیخواهان ایران و منطقه به شــمار می‌رفت. امام در میان گروه‌ها و ســازمان‌ها و 
مردم آزاد‌اندیش از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود. نیروهای روشنفکر و آزاداندیش و ضد 
امپریالیست- حتی کمونیست‌ها- امام را به عنوان نماد و سمبل رهبران آزادیخواه، انقلابی، 
ضد استعماری و ضد صهیونیستی می‌شناختند، بزرگ می‌داشتند و در افتادن با او برای رژیم 
بعث عراق که خود را خلقی، مردمی و پیشتاز مبارزه با نیروهای ارتجاعی و امپریالیستی وانمود 
میک‌رد ارزان نبود. از این‌رو، در پی آن موضع‌گیری امام کیی از معاونان صدام به نام علیرضا1 
بی‌درنگ به نجف رفت و از امام درخواست ملاقات کرد اما امام او را نپذیرفت. او ناگزیر در 
ساعتی که امام دیداری عمومی داشت، حضور یافت و تلاش کرد از امام دلجویی کند و از 
برخوردهای ناروای برخی از مأموران ناآگاه! و وظیفه‌نشناس! با روحانیان پوزش خواست و 
افزود که از سوی مقامات بلندپایه کشور مأمورم به محضرتان اعلام کنم که برنامه تسفیر 

1. نامبرده از کردهای عراق و همانند صدام، سفاک و خونریز بود. بنابر خبرها و شنیده‌ها نامبرده در سال ۱۳۴۹ 
از سوی صدام به ریاست به اصطلاح »دادگاه انقلاب عراق« گمارده شد و در مدتی کمتر از ۲۴ ساعت بیش از ۴۸ 
نفر از درجه‌داران ارتش عراق را که اندیشه کودتا ضد صدام را داشتند به جوخه اعدام سپرد و سرانجام خود نیز 

مانند دیگر مهره‌های پلیسی و دکیتاتوری رژیم بعثی، دچار خشم صدام و سر به نیست شد. 
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)اخراج( ایرانیان متوقف شده اســت و از حضرتعالی 
انتظار داریم که پوزش ما را بپذیرند و از نیت خود برای 
خروج از عراق صرف نظر کنند. امام بدون اینکه به او 
نگاه کند یا به حرف‌های او پاسخ دهد با لحنی نیش‌دار 
این فراز را تکرار میک‌رد: من عجمم! باید از عراق بروم! 
علیرضا چنان که اشاره شد کرد بود و فارسی را خوب 

می‌فهمید. در برابر آنچه امام تکرار میک‌رد کلمه استغفار را بر زبان می‌راند و این جمله را دم 
گرفته بود که »و العذر عند کرام الناس مقبول« 

سرانجام به دنبال پافشاری نامبرده و چند تن از روحانیان عراقی که شاید با هماهنگی قبلی 
با او نزد امام آمده بودند و پی در پی امام را سوگند می‌دادند که از تصمیم خود برگردد، امام 
اعلام کرد در این باره به اندیشه بیشتری نیاز است و کارکرد دولت عراق در آینده با حوزه 
و مردم شیعه می‌تواند در تصمیم نهایی او برای خروج یا ادامه زیست در عراق نقش مؤثری 

داشته باشد. 
نماینده صدام برای بی‌‌اثر کردن گفتمان امام درباره بدرفتاری و برخوردهای خشونت‌بار 
و وحشیانه آن رژیم با علما و روحانیان و مردم مسلمان، آقای خویی را زیر فشار گذاشت تا 
آشکارا اعلام کند که از سوی رژیم بعث هیچ گونه بدرفتاری با علما و روحانیان و مردم آن 
کشور نشده است. شنیده شد که برای واداشتن آقای خویی به چنین نوشته‌ای به او نوید دادند 
که شماری از اطرافیان، دوستان و بستگان او را اخراج نمیک‌نند و در غیر این صورت برخی از 

علما و روحانیان را به اتهام جاسوسی برای رژیم شاه تحت تعقیب قرار می‌دهند. 
آقای خویی روی بیم و نوید بعثی‌ها ناگزیر شد به خواسته‌های شیطانی آنها تن دهد. نماینده 
صدام که به نجف رفته بود پرسش و پاسخی تنظیم کرد و از آقای خویی امضا گرفت. متن 

پرسش و پاسخ در پی می‌آید: 
حضرت مرجع اعلا السید ابوالقاسم الخویی دام ظله 

السلام علکیم و رحمت‌الله و برکاته
آیا به نظر حضرتعالی دولت بعث عراق نسبت به شخص شریف شما یا 
حوزه علمیه و ایرانیان رفتار ناسازگار با موازین دینی و انسانی داشته است.

برخی از غرض‌ورزان شایع کرده‌اند که این دولت با آنان بدرفتاری کرده 
است. امیدوارم به این پرسش پاسخ دهید.

امام با سخنان خود ضد رژیم 
و  هم‌صدایی  عراق  بعث 
همراهی بزرگان حوزه نجف را 
انتظار داشت تا به ندای او لبیک 
گویند و صدا به اعتراض بلند 
کنند و زمینه برای برپایی جنب 

و جوش مردمی فراهم آید
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بغداد- ۲۵/ 71/۱2-1 علیرضا 
آقای خویی در پاسخ آورده است: 

پس از درود ستوده
اینجانب از این »دولت موقر« جز نکیی چیزی ندیدم. لکین نسبت به حوزه 
علمیه و ایرانی‌ها بنابر آنچه از برخی افراد مورد اعتماد شنیده‌ام دولت با آنان 

خوش‌رفتاری کرده است. 
نجف اشرف- ۸ذیقعده۱۳۹۱ق-2 الخویی3

1. ۴دی‌ماه‌۱۳۵۰ 
2. ۶دی‌ماه۱۳۵۰ 

3. متن پرسش و پاسخ که عربی است در تصویر سند آمده است. 
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بدین گونه نقشه و اندیشه امام برای انگیختن توده‌های ستمدیده عراق ضد رژیم بعث و 
آغاز جنبشی مردمی در آن کشور، نقش بر آب شد و امام تنها ماند. 

البته امام تا روزی که در عراق می‌زیست هیچ‌گاه در برابر ستمگری‌های رژیم بعث، آرام 
و بی‌تفاوت نبود و در دیدارهایی که گاه و بی‌گاه برخی از مقامات عراقی با او داشتند آنها را 
پند و ‌اندرز، و فرجام شوم و سیاه و سقوط در گنداب تباهی و رسوایی را به آنها هشدار می‌داد. 
در پی سازش شاه و صدام در الجزایر در سال 1354 و بند و بست‌های سیاسی میان طرفین، 
رئیس سازمان امن )امنیت( عراق به نام ســعدون شاکر با امام دیدار کرد، همراه با تعارف 
متداول و اینکه عراق وطن دوم شماست و ما به وجودتان در عراق افتخار میک‌نیم و... و اظهار 
کرد در قرارداد الجزایر ما با شاه پیمان بسته‌ایم که رخصت ندهیم حرکت ناگواری در این 
دو کشور ضد رژیم عراق و ایران روی دهد که به پیمان میان طرفین آسیب برساند. انتظار ما 
این است که به تعهد ما احترام بگذارید و از هر گونه فعالیتی ضد رژیم شاه خودداری کنید. 

)نزدکی به این مضامین( 
امام پاسخ داد اگر شما با شاه تعهد دارید من با ملت ایران تعهد دارم که در برابر ظلم و 
جوری که به آنها می‌شود ســاکت نمانم و از یاری آنها بازنایستم. اگر حضور من در عراق 
برای شما زحمت‌افزاست من به کشــوری می‌روم که تحت نفوذ شاه نباشد. سعدون شاکر 
که صورتش تا بناگوش سرخ شده بود پرسید به کجا می‌روید که زیر نفوذ شاه نباشد؟ امام 

بی‌درنگ پاسخ داد: مثلًا فرانسه! 
این دیدار و گفت‌وگو در ســال 1355 بود. از ویژگی‌های برجســته امام اینکه همیشه 
پیشاپیش حوادث حرکت میک‌رد و آنچه را در آینده روی می‌داد پیش‌بینی میک‌رد و برای 
رویارویی با آن آمادگی داشت و هیچ‌گاه غافلگیر نمی‌شد. از این‌رو، در پی سازش شاه و صدام 
در الجزایر امام دریافت که در آینده با دردسرهایی از سوی دولت عراق رو به رو می‌شود و 
دیگر جای زیست در عراق و دیگر کشورهای اسلامی شاید برای او نباشد. به نظر می‌رسد 
که امام در پی قرارداد الجزایر و سازش شاه و صدام هجرت از عراق و رفتن به کشوری مانند 

فرانسه را برنامه‌ریزی کرده بود. 

امام و واپسگرایان نجف 
به رغم تلاش‌های پیوسته و نســتوه امام در راه آبرو و اعتبار بخشیدن به حوزه نجف و 
پشــتیبانی از جایگاه معنوی و علمی آن، عناصر ناآگاه و نادانی را در آن حوزه می‌دیدیم که 
هم‌صدا با دستگاه‌های شیطانی واپسگرایی و تار‌کیاندیشی و سازمان‌های جاسوسی، پیوسته 
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نقشه‌ها و نیرنگ‌هایی را در راه خدشه‌دار کردن چهره 
امام و زیر ســؤال بردن خط و مــرام او طرح کرده و به 
جوسازی و سمپاشــی می‌پرداختند و چوب لای چرخ 
می‌گذاشتند و هر روز نغمه‌ای ضد او ساز میک‌ردند. در 
محافل آخوندی و در بیوت بزرگان دائم زمزمه و وسوسه میک‌ردند که خمینی حوزه قم را 
به هم ریخت، مراقب باشید این حوزه را به هم نزند! در میان اهالی نجف و مردم عراق رواج 

می‌دادند که خمینی گرایش سوسیالیستی دارد و با دولت‌های چپ‌گرا در ارتباط است!! 
امام در گرمای ۴۰- ۵۰ درجه نجف در ماه رمضان روزه می‌گرفت. نااهلان از خدا بی‌خبر 
اینجا و آنجا شایع میک‌ردند که او روزه نمی‌گیرد!! چهره او که به زردی گراییده برای آن است 

که زردچوبه به صورت می‌مالد!!1 
این جفاکاری‌ها و دروغ‌پراکنی‌ها، مایه ذهنیت منفی مردم نجف و عراق نسبت به امام بود. 
اهالی نجف در کوچه و خیابان به امام سلام نمیک‌ردند. نمازگزارانی که هنگام نماز جماعت 
امام به مسجد شیخ انصاری وارد می‌شدند در جماعت امام حضور نمیی‌افتند و نمازشان را 
فرادا به جا می‌آوردند. روحانیان و طلابی که شــاگرد امام و از ارادتمندان او بودند از نظر 
اهالی نجف زیر سؤال بودند. مردم نجف در مسلمانی آنها تردید داشتند و گاهی با صراحت 
به آنها می‌گفتند که اگر مُردید نمی‌گذاریم شما را در قبرستان مسلمان‌ها به خاک بسپارند! 
نگارنده در بازار نجف از بشکه آبی که گذاشته و لیوانی به آن زنجیر کرده بودند، آب نوشیدم. 
شخصی به نام آقای محلاتی که آنجا صرافی داشت به شاگردش با صدای بلند که من بشنوم 
خطاب کرد که: لیوان احتیاط پیدا کرد آن را آب بکشید! و بدین‌ گونه شماری طلاب غریبی 
را که ناگزیر به جلای وطن شده و میهمان آنها بودند رنج می‌دادند. به دنبال رحلت آیت‌الله 
حیکم)ره( در مجلس بزرگداشت او وقتی امام وارد شد »مجلس غاص باهله«! هیچ کدام از 
آخوندها برنخاستند و به امام جا ندادند که بنشیند! او ناگزیر در کنار آقا یوسف حیکم )فرزند 

ارشد آیت‌الله حیکم( ایستاد. 
آن روز که امام طرح حکومت اســامی را در مســجد شــیخ انصاری داد!2 بی‌درنگ 
جوسازی‌ها و شایعه‌پراکنی‌ها آغاز شــد؛ گفتند تیمور بختیار که از ایران گریخته اکنون در 
عراق بساط پهن کرده است و نقشــه کودتا در ایران و برپایی ریاست‌جمهوری دارد. طرح 
حکومت اسلامی از جانب »خمینی« در راستای نقشــه اوست! نیز رواج دادند که هواداران 

1. بایسته یادآوریست که مراجع نجف هیچ کدام توان و قدرت روزه در ماه رمضان را نداشتند. امام تنها مرجعی 
بود که در ماه رمضان روزه می‌گرفت. 

2. اول بهمن‌ماه1348

امام تا روزی که در عراق 
می‌زیست هیچ‌گاه در برابر 
بعث،  رژیم  ستمگری‌های 

آرام و بی‌تفاوت نبود 
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خمینی در نجف »حزب حکومت اسلامی« تشیکل داده‌اند! این دروغ را به دو تن از طلاب 
جوان که متأســفانه از نظر روحی ضعیف و کم‌جنبه بودند نسبت دادند و روی آن معرکه 
گرفتند. آن دو طلبه جوان به گونه‌ای آشــفته و نگران شــدند که انگار به آنها نسبت کفر 
داده‌اند! و در محفلی که برای رفع این اتهام تشیکل شد کیی از آن دو گریه کرد! و بدین‌گونه 

ارتجاع نجف به گمان خود به زشتی و پستی درس حکومت اسلامی کوشید.1 
این جوانان روحانی که به‌ظاهر خود را پیرو امام می‌پنداشتند- اگر به راستی سر در راه امام 
داشتند- می‌توانستند به جای این دست و پا زدن‌ها و ناآرامی‌ها، به خود ببالند که از هواداران 
حکومت اسلامی‌اند و آرزو میک‌ردند که کاش می‌توانستند حزبی و تشیکلاتی در راه برپایی 
حکومت اسلامی تشیکل دهند و بدین‌گونه دست رد بر سینه نامحرمان و حرامیان اندیشه‌ 

و آرمان‌های انقلابی می‌زدند. 
بایسته یادآوری است برخی از طلاب جوانی که در نجف اشرف اطراف امام گرد آمده 
بودند از نظر فعالیت‌ سیاسی عاطل و باطل بودند و جز شرکت در درس و نماز امام کاری 
نمیک‌ردند و به علت ناپختگی و نادانی گاهی مایه شــر و دردسر برای امام بودند؛ برخی به 
قطب‌زاده و مهره‌های نهضت آزادی و برخی به »سازمان مجاهدین خلق« وابسته و سرسپرده 
بودند و امام را برای پشــتیبانی از آن گروه‌ها و اجرای سیاست آنها تحت فشار قرار دادند 
و تا مرز اهانت و گستاخی به او پیش رفتند و رنج دادند و مایه اختلاف و کشمکش با دیگر 
روحانیان مبارزی بودند که راه و کار باند نهضت آزادی و ســازمان »مجاهدین« را خلاف 
خط و راه امام و اسلام راســتین می‌دانســتند. برخی از آنان از روی جهالت و خودخواهی 
)شاید هم ندانسته، آلت دست عناصر وابسته به سازمان‌های جاسوسی قرار می‌گرفتند!( با 
حجت‌الاسلام حاج شیخ نصرالله خلخالی که از یاران و ارادتمندان پنجاه‌ساله امام بود، درگیر 
شدند به او اهانت کردند، سر پسرش را شکستند و مایه دردسر برای امام شدند. کشمکش 
برخی از آخوندهای نجف با آقای سید محمد روحانی)ره( در برهه‌ای بالا گرفت. شادروان 
شیخ حسن کروبی به جعل سند ضد او دست زد و شایع کردند که از ساواک پول گرفته است! 
این اتهام ناروا در نجف جلوه کرد و به اصطلاح نقل هر مجلس و محفلی شــد. چنان که در 
کتاب نهضت امام آوردم.2 آقای حاج سید محمد روحانی نه تنها با ساواک ارتباطی نداشت 
و بودجه‌ای دریافت نکرده بود، بلکه رژیم شاه نسبت به او دید منفی داشت و او را از مخالفان 

رژیم ایران می‌دانست. 

1. سید حمید روحانی، همان، دفتر دوم، ص732. 
2. همان، دفتر سوم، ص898. 
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در پی این سندسازی و جوسازی، خانواده روحانی 
و برادران ســید محمد روحانی این جریان را زیر 
سر شهید ســید مصطفی خمینی می‌پنداشتند. در 
صورتی که روح آن شهید از این ماجرا بی‌خبر بود. 
کیی از برادران نامبرده به نام سید مهدی روحانی 
که نماینده مذهبی شاه در پاریس بود در تلگرامی 
آکنده از هتاکی و اهانت به امام، خط و نشان کشید که به زودی برای او پرونده‌سازی میک‌ند 
و انتقام می‌گیرد! برادر دیگر ســید محمد روحانی به نام ســید صادق روحانی از قم نامه 
گله‌آمیزی به امام نوشت و از اینکه امام »جاعلین« آن سند را تنبیه نکرده اظهار تأسف کرد! 
و بدین‌گونه امام در آن شرایط دردناکی که با رژیم شــاه، رژیم بعث عراق و ارتجاع نجف 
درگیر بود و درست در برهه‌ای که سید محمدرضا سعیدی در زندان به شهادت رسیده و 
امام مصیبت‌زده شده بود این جریان بی‌خردانه برخی از جوانان روحانی که خود را مبارز و از 
یاران امام وانمود میک‌ردند، بر دردسرها و رنج‌های بی‌شمار امام افزود. از پاسخ دراز و رنج‌بار 
امام به سید صادق روحانی می‌توان دریافت که به آن مرد عارف سالک و بنده خالص خدا 

در آن روز و روزگار چه گذشته است. 
متن نامه امام چنین است: 

بسمه‌تعالی
به عرض عالی می‌رساند:

مرقوم محترم که مشعر سلامت مزاج شریف بود واصل و موجب تشکر 
گردید. مطالبی که مرقوم شــده بود مطالعه کردم و جای تقدیر است که 

جنابعالی از آن استفسار فرمودید. 
باید عرض کنم که تا حال تحریر این ورقه نه آن نوشته1 را دیده‌ام و نه 
مندرجات آن را تفصیلًا مطلعم و نه اطلاع دارم که چه اشخاص این کار را 
کرده‌اند. فقط به طور اجمال کی روز شنیدم و فوراً قدغن کردم که ]از آن[ 
مذاکره نشود. اینک آنچه مرقوم شده است باید کی به کی مورد جواب 

شود. 
مرقوم شده اســت »نه تنها جاعلین را تنبیه نفرمودید بلکه آنها کما فی 
السابق از اطرافیان و اصحاب محسوب می‌شوند.« سرکار دور تشریف دارید 

1. اشاره به سند جعلی ضد سید محمد روحانی. 

در پی سازش شاه و صدام در 
الجزایر امام دریافت که در آینده با 
دردسرهایی از سوی دولت عراق 
رو به رو می‌شود و دیگر جای 
زیست در عراق و دیگر کشورهای 

اسلامی شاید برای او نباشد
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و اطلاع ندارید از این جهت آنچه ]را[ شــنیده‌اید یا نوشته شده است باور 
فرمودید. اینجانب اطرافی و اصحاب ندارم. حتی کاتب برای نوشته‌جات و 
اصحاب استفتا ندارم خودم با قدرت کم و ضعف چشم و لرزش دست که 
اخیراً پیدا شده است متکفل امور هستم. دو نفر در منزل اینجانب دائماً تقریباً 
هستند که به نوبت رابط بین اینجانب و بیرونی هستند که اگر کسی از طلاب 
احتیاجی داشت ]به من[ برسانند. جنابعالی کیی از آنها را می‌شناسید به نام 
آقای حاج شــیخ عبدالعلی اصفهانی که از صلحا ]است[ و احدی درباره او 
احتمال این معانی ]جعل سند[ نمی‌دهد، حتی آقای اخوی؛ دیگری شخصی 

افغانی که آن هم داخل در این نحو امور نه هست و نه می‌تواند باشد.
بیرونی مختصری بســیار کوچکی که دارم فقط شب‌ها قریب سه ربع 
ساعت و گاهی نیم ساعت در آنجا شخصاً هستم و اشخاص متفرقه که اکثراً 
در این ایام افغانی و پاکستانی هســت آنجا می‌آیند و بعضی از عرب‌ها و 
ایرانی‌ها نیز می‌آیند که آنهایی که می‌شناسم ابداً در این امور کثیفه دخالت 
ندارند و از صلحا هستند و بعض از آنها را هم نمی‌شناسم. هیچ کی سمت 
صحابت با اینجانب ندارند و بعضی که اکثراً می‌آیند ابداً در این امور دخالت 
ندارند و در هر صورت خلاف عرض شده است. و من نمی‌دانم چه اشخاصی 

به این امور باطله دست زده‌اند تا تنبیه کنم یا ترک مراوده. 
حضرت آقای اخوی هم با آن که نزدکی هستند، از منزل من هیچ اطلاع 
نزدکی ندارند و ممکن است به ایشان خلاف عرض شده باشد و ایشان هم 
باور فرمودند و گفته‌اند این ورقه با اطلاع فلان ]امام خمینی[ درست شده 
است، بدون آن که تحقیق صحیح بفرمایند و یا همان‌طور که مرا استفسار 

فرمودید، ]سؤال[ بفرمایید. و الی الله المشتکی و ان ربک لبالمرصاد. 
مطلب پیش آقای اخــوی کوچک جنابعالی بالاتر جلوه کرده اســت و 
تلگرافی مشحون از هتاکی زده‌اند که رونوشت آن را به آقای اخوی بزرگ 
فرســتاده‌اند و پس از هتاکی مرقوم داشته‌اند: »من سرگرم به جمع‌آوری 
مدارک کافی هستم تا شما و فرزند شما را به جمعیت روحانیت و ملت ایران 
معرفی نمایم. با ابراز انزجار از اعمال ظالمانه شما: دکتر روحانی- پاریس«! 
اینجانب این تلگراف را به احدی نشان ندادم حتی به مصطفی. ولی چون 
لاتین بود شخصی که آن را ترجمه کرده است مطلع است و سفارش کردم 
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که اظهار نکنند. بلکه شخصی که آن را ترجمه کرده بود اظهار کرد آن را 
منتشر کنم. با کمال تأیکد منع کردم. اینجانب با آقای اخوی مکاتبه ندارم 
لکن شما اگر مکاتبه دارید مرقوم بفرمایید: جنابعالی ]مهدی روحانی[ در این 
امر زحمت نکشید، زحمت شما را شاه در قزوین1 و پاکروان در تهران پشت 
رادیو با تفصیل و شواهد و بعضی از سنخ خودمان علی‌المحکی در قم با نشر 
کتابچه و هتاکی فوق‌العاده کشیده‌اند2 و بعید است شما بیش از آنها مدارک 
پیدا کنید3 و دست نشر داشته باشــید و اگر امر به منکر حرام نبود عرض 
میک‌ردم شما تمام مدارک را تهیه فرمایید و با شهامت امضا فرمایید که در 
مجامع ایران و جاهای دیگر خیلی مؤثر ]واقع[ شود! جناب ایشان ]مهدی 
روحانی[ خوب است کسی را بترسانند که دلبستگی به این مسند را مقصد 

اعلای خود محسوب می‌دارد. 
مرقوم شده است »در قم کسان منتســب به شما نامه ادعایی را منتشر 
نموده‌اند« خوب اســت مرقوم دارید که اینها چه اشخاصی هستند. البته 
اشخاص بسیاری به مقاصد مختلفه به اینجانب خود را منسوب میک‌نند، 
حتی اشخاص منحرف از قبیل حزبی‌ها، لکن این امر باعث نمی‌شود که این 

طور امور مربوط به من باشد. 
در امرکیا اشخاص منحرفی که معلوم نیست به دین تعلق داشته باشند 
نسبت به ساحت مقدس مرحوم آیت‌الله حیکم جســارت کرده و از من 
تمجید نموده‌اند و من به قدری ناراحت شــدم که نمی‌توانم تحدید کنم؟ 
اما ]آیا[ باید گفته شود که این کار من است؟ یا من مطلع بوده‌ام؟ والله من 

ورائهم محیط. 
من به جنابعالی علاقه دارم و مدتی که محصور بودید هر روز دعا کردم به 

1. شاه در همدان به دروغ‌پراکنی ضد امام دست زد نه قزوین. 
2. نشریه‌ای به نام »مصلحین حوزه علمیه قم« در پی آغاز نهضت امام در سال ۱۳۴۱ پیوسته منتشر می‌شد و در 
آن زشت‌ترین و وقیح‌ترین نسبت‌های ناروا به مراجع- به ویژه امام- داده می‌شد. بنا به معروف سید حسن حجت 

از آخوندهای فاسد قم با همراهی ساواک متصدی این نشریه بود. 
3. شــاه در روز ۱۷خرداد۴۲ در نطق خود در همدان اظهار کرد: ... باید به شما بگویم که متأسفانه کسانی که 
بساط ۱۵خرداد را به راه انداختند کما اینکه در میان کســانی که یا زخمی شده و یا دستگیر شده‌اند، خیلی از آنها 
می‌گفتند ما چه کار کنیم به ما ۲۵ ریال داده بودند و می‌گفتند در کوچه‌هــا بدوید و بگویید زنده‌‌باد فلانی ما حالا 
می‌دانیم این وجوه از کجا رسیده است و به شما ملت ایران به زودی جزئیات گفته خواهد شد فقط این موضوع اولاً 
از لحاظ ایرانیت کی ایرانی که پول خارجی را بگیرد و بر ضد جامعه خودش اقدام کند این را چه می‌شــود گفت و 
دوم کی نفر شیعه پول بگیرد از کی نفر مسلمان غیرشیعه این چیست؟ )سخنان شاهنشاه، بی‌جا، وزارت آموزش 

و پرورش، 1342، ص۵۲(.
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شما. و الان هم کارهای شما که اشتغال به تصنیف علوم شرعیه و دفاع از حق 
است مورد تقدیر است. چطور ممکن است که کی نفر انسان اگرچه معتقد 
به معاد نباشد از کسی که در مقصد با او همراه است و به هیچ‌وجه مخالفت 
از او ندیده است اهانت کند یا راضی به اهانت شود. مرقوم شده است ]که[ 
چندی قبل از رادیو بغداد کسی آمده بود می‌گفت ما هر وقت بخواهیم از 
شما در رادیو چیزی بگوییم اطرافیان فلان منع می‌نمایند! باید عرض کنم که 
آن شخص یا مفسد بوده است و به دروغ گفته است یا در اشتباه بوده است. 
من اطرافی ندارم یا پخش فرمایشات شما از رادیو بغداد چه ضرری به من 
دارد؟! خوب است که مرقوم داشته‌اید شما از آنها بیزارید. لکن باید عرض 
کنم که اطرافی من به رادیو بغداد کاری ندارد و اگر کسی با شما کار داشته 

باشد اطرافی من نیست اگرچه از من صحبت کند. 
از آنچه ذکر شد جواب آن که »در اصحاب نجف و قم تجدید نظر نمایید« 
معلوم می‌شود من از قم اطلاعی ندارم سرکار اگر اشخاصی که در منزل من 
هستند مرتکب این نحو اعمال هستند مرقوم دارید با اسم تا آنها را تصفیه 
کنم و اما فشارهایی که به شما می‌آورند نه ضرر دنیایی دارد و نه اخروی. 
انسان اگر به تکلیف عمل کند هر چه شــود به نفع اوست. کتب ایصالی و 
رساله جبر و اختیار موجب تشکر گردید. ان‌شاءالله تعالی موفق به طبع دیگر 
کتاب‌ها و تتمیم دوره کامله بشوید. از جنابعالی امید دعای خیر دارم و توقع 
دارم هر وقت مطلبی از اینجا شنیدید تا مراجعه به من نکنید باور نفرمایید 

والسلام علکیم و رحمه الله1

1. نامه‌های تاریخی )گزیده‌ای از نامه‌های رجال دین و سیاست به حضرت آیت‌الله العظمی سید محمدصادق 
روحانی(، بهک‌وشش سید محمود خسروشاهی، قم، کلبه شروق، 1392، ص 258-265.
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بایسته یادآوریست که این پاسخنامه نه اولین و نه آخرین بود. امام در درازای زیست در 
نجف پیوسته با خرده‌گیری‌ها، اشکال‌تراشــی‌ها و نقد و نظرهای بی‌شماری روبه‌رو بود که 
برخی از بهانه‌جویان یا ریزبینان و تیزاندیشــان، نیز ناآگاهان در ایران و ایرانی‌هایی که در 
دیگر کشورها می‌زیستند، به صورت مکتوب برای امام می‌فرستادند و او ناگزیر بود برای 

آگاهی‌بخشی و برطرف کردن شبهه‌ها و ابهام‌ها به آن پاسخ گوید و توضیح دهد. 
شماری از ایرادها و انتقادها به امام در محور جدا نبودن دین از سیاست و حرمت تقیه از 
نظر امام، مبارزه با »شاه شیعه«! مسئله »دماء و نفوس« و اینکه مسئول خون‌های ریخته‌شده 

یکست، دور می‌زد. 

امام و یاران
برخی از نیروهای مبــارز و پیرو امام نیــز از روی ناآگاهی و بی‌اطلاعــی با لحنی تند و 
جسارت‌آمیز، با نیش و طعنه، به امام اعتراض میک‌ردند که چرا در نجف مانند دورانی که 
در ایران به سر می‌برد، مبارزه را با سرسختی و شدت دنبال نمیک‌ند و نهضت را گسترش 
نمی‌دهد و به رژیم شاه نمی‌تازد و زیر فشار قرار نمی‌دهد! شهید سید محمدرضا سعیدی در 
نامه‌ای به امام با تندی و پرخاشگری امام را مورد سؤال قرار داده و می‌توان گفت ناخودآگاه 
جسارت کرده است. البته نگارنده، نامه او به امام را ندیده لکین از پاسخ امام به نامبرده به 

دست می‌آید که او چه نسبت‌های ناروا داده است. امام در پاسخ او آورده است: 
... اما اینکه مرقوم شده بود از چه می‌ترسید؟ از موقوف شدن شهریه یا 
کذا و کذا مثل اینکه جنابعالی اینجانب را نشناخته‌اید لهذا گمان می‌فرمایید 

این مطالب در کار است »و ما ابرء نفسی ان النفس لاماره بالسوء...«
از این فراز از نوشته آقای سعیدی که امام بازگو کرده است: »از چه می‌ترسید از موقوف 
شدن شهریه یا کذا و کذا« منظور از »کذا و کذا« این است که احتمالاً نوشته است: »از چه 
می‌ترسید؟ از موقوف شدن شهریه، از دســت دادن مرجعیت و موقعیت؟ از دست رفتن 

مقلدین و...!!« 
چنان که تاکنون بارها گفته و نوشته‌ام، امام رادمرد عارف سالک، از دنیا رسته و به خدا 
پیوسته بود و مقام و قدرت و ریاست برای او به راستی به اندازه دمپایی پاره شده نه تنها ارزش 
نداشت بلکه از آن گریزان بود لکین هیچ کس حتی شاگردان و پیروان و نزدکیان امام او را 
درست نشناخته و از ژرفای قلب و اندیشــه به ویژگی‌های برجسته و بی‌مانند او پی نبرده 

بودند. در این مورد خاطراتی دارم که در فرصت مناسب باید بازگو شود. 
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شــهید ســعیدی از روی بی‌اطلاعاتــی از اوضاع 
دولت‌های حاکم بر کشــورهای اسلامی به امام- بنابر 
احتمال- پیشــنهاد داده اســت که مبارزه را در عراق 
شدت بخشد و اعلامیه‌های تندی ضد رژیم شاه صادر 
کند، با گمان این که حاکمان کشورهای اسلامی همراهی 
میک‌نند!! و امام را یاری می‌دهند! از دید شهید سعیدی 
اگر امــام در عراق مبــارزه با شــاه را اوج دهد، حتماً 
رژیم‌های منطقه: ملک حسین‌ها، ملک حسن‌ها، ملک 

فیصل‌ها، بورقیبه‌ها، انور ســادات‌ها، بعثی‌ها در عراق و... به یاری امام می‌شتابند و نهضت 
اسلامی ایران را توان می‌بخشند! امام پاسخ داده است: 

... اما قضیه‌ای که اشاره کردید که سایر ممالک در این نحو امور همراهی 
میک‌نند، به تجربه ثابت است که این امور باید در داخل حل شود و خارج یا 
اینکه در این نحوه امور که در ایران اجرا شده یا می‌شود خود همفکر است و 

یا اجرا کرده یا درصدد اجراست، چطور همراهی میک‌نند؟... 
پاسخ نامه امام به شهید سعیدی در پی می‌آید.1 متن پاسخ نامه امام به شهيد سعيدى كه 

براى دومين‌بار انتشار می‏ىابد: 
4شعبان‏المعظم2‌86 

بسمه‌تعالى
خدمت ذ‏ىسعادت جناب مستطاب سيدالعلماء الاعلام و ثقه‏الاسلام 

آقاى سعيد‏‏ى دامت‏افاضاته
به عرض م‏ىرساند، دو طغرا مرقوم محترم كه حاكى از سلامت جنابعالى 
بود واصل و موجب تشكر گرديد. از رفع گرفتارى جنابعالى مسرور شدم، 
لكن براى امثال جنابعالى كه اين نحو احساسات است، حالا اول كار است. 
اميد اســت خداوند تعالى به همه ماها توفيق خدمت به اسلام و مسلمين 
بدهد. مطالبى كه مرقوم شده بود، مدت‌هاست مورد مطالعه اينجانب است 
و در اينكه امروز با وضع حاضر حوزه‏هاى روحانيت و با وضع حاضر دستگاه 
جبار بايد چه كنيم. آنچه شما مرقوم داشتيد الان به هيچ‏وجه صلاح نيست 

1. سید حمید روحانی، همان، دفتر دوم، ص711-710، متن دستخط ص271 و 272. 
2. 26آبان1345

در  زیست  درازای  در  امام 
نجف پیوسته با خرده‌گیری‌ها، 
اشکال‌تراشی‌ها و نقد و نظرهای 
بی‌شماری روبه‌رو بود که برخی 
از بهانه‌جویان یا ریزبینان و 
تیزاندیشان، نیز ناآگاهان در 
ایران و ایرانی‌هایی که در دیگر 
کشورها می‌زیستند، به صورت 

مکتوب برای امام می‌فرستادند
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و نداى ب‏ىلبيك يا كم‏لبيك؛ ]است[ و مواجهت با سكوت همه و كارشكنى 
بعضى، موجب فشل شدن و تجرى دستگاه خواهد شد. وضع امروز را مقايسه 
نفرماييد با آن وقت كه اينجانب ايران بودم و هر وقت صحبتى م‏ىخواستم 
بكنم، اجتماعات كثيره آنها را ناراحت يــا متزلزل م‏ىكرد. اعلاميه امروز 
ضررش از نفعش بيشتر است. بنده و امثال جنابعالى نبايد به حرف ديگران 
يا به قول شما دشمنان گوش كنيم. بايد ملاحظه مصالح را بكنيم و شرعيت 
را در نظر بگيريم. با درست نبودن مقدمات- چنانچه م‏ىبينيد و اينجا نيز 
من م‏ىبينم و پشتيبان‏ىهايى كه از شخص شــاه م‏ىشود ولو به قبول قرآن 
كريم1 كه عل‏ىالظاهر كسى نه در اينجا و نه در ايران رد نكرد و دعاهايى كه 
م‏ىشود- اعلاميه و نحو آن در حكم كمك به تجرى است و الا اگر اينجانب 
به اندازه آن گله گوسفند كه اشــاره فرمودند عل‏ىالمحكى، از علما همراه 
داشتم وضع اينطور نم‏ىشد و نم‏ىگذاشتم اينها درصدد اين نحو جسارت 

به حريم اسلام درآيند. 
اما قضيه‏اى كه اشاره كرديد كه ساير ممالك در اين نحو امور همراهى 
م‏ىكنند، به تجربه ثابت است كه اين امور بايد در داخل حل شود و خارج يا 
اين كه در اين نحوه امور كه در ايران اجرا شده يا م‏ىشود خود همفكر است 
و يا اجرا كرده و يا درصدد اجراست، چطور همراهى م‏ىكنند؟ و همراهى 
آنها در مثل آزادى زن‏ها و تجدد كاذب با طرف است2، نه ما. بلكه تقريباً 
صددرصد تيپ متجدد و دانشگاهى كه يك جمعيت مهمى تشكيل م‏ىدهند 
و فعاليت‏هاى مؤثر دارند در اين امور از قبيل تقسيم اراضى و آزادى زن‏ها 
و آنچه مربوط به اين امور است جداً با آنها همفكر هستند، اگر جلو نباشند3 
چنانچه تيپ مصدق نيز همين حال را دارند. چنانچه همه اينها به اين مطالب 

و نحو آن تقريباً تصريح نموده‏اند عل‏ىالمحكى.
بنابراين، اين مطالب بايد به دست روحانيون و مردم متدين حل شود. 
حال آقايان را شــما م‏ىدانيد و اينجا نيز همان است و مردم نيز تا به اقدام 
اينها نباشد ساكت هســتند. از اين مطالب گذشته راجع به قضاياى مجله 

1. اشاره به قرآنى كه شاه به چاپ رسانيد و براى بسيارى از روحانيون هديه كرد و بیشتر آنان پذیرفتند! 
2. در اصل: از

3. اشاره به شعار معروف »اصلاحات آرى، ديكتاتورى نه« كه از سوى دانشــگاهيان وابسته به جبهه ملی در 
آستانه »انقلاب سفيد« شاه در سال 1341 مطرح شده بود. 



24
7

14
03

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
  

79
 و 

80
ره 

شما
   

کیم
ت‌و

یس
ل ب

 سا
  

وم
ه س

ور
د

)3
ف )

 نج
وزه

ر ح
ی د

مین
م خ

اما
ی 

دارا
و م

ی 
دار

روا
از 

ی 
های

ت‌
روای

زن‏روز اكنون كه دولت روى مصالحى كه ما نم‏ىدانيم مخالفت نموده است1 
و آقايان ايران چنانچه از تهران به من بعضى نوشته‏اند، پاى اقدامات خود 
حساب ‏كرده‏اند و اينجا هم بعضى پاى اقدامات خود، مناسب نيست از طرف 
من ]صدور[ اعلاميه يا فتواى حاد، بلكه بچه‌گانه است و اگر خداى نخواسته 
درصدد اغفال باشند و بخواهند ناگاه عمل كنند، اقدام اينجانب تنها به دست 
آقايان بهانه‏جو بهانه م‏ىدهد كه ما مطلب را حل كرديم و فلان نگذاشت 
و فلان را ســر لج آورد و اين نيز تفرقه فوق تفرقه‏هاى ديگر م‏ىشود. الان 
تكليف آن است كه مراقب باشيد كه آنچه دولت گفته است كه ما طرحى 
مطابق قوانين شــرع م‏ىدهيم، هر وقت طرح را داد اطلاع دهيد كه آنچه 
تكليف است عمل كنيم و نم‏ىدانم در آن وقت همفكر من چى2 خواهد بود. 
و اما اينكه مرقوم شده بود از چه م‏ىترسيد؟ از موقوف شدن شهريه يا كذا 
و كذا. مثل اينكه جنابعالى اينجانب را نشناخته‏ايد لهذا گمان م‏ىفرماييد اين 

مطالب در كار است. و ما أبُرّءُ نفسى انِ النفس لأماره بالسوء. 
از خداوند تعالى اعتصام طلب م‏ىكنم. از جنابعالى در مظان اســتجابت 
دعوات رجاى دعاى خير دارم. راجع به آقاى امينى3 نم‏ىدانم چى اســت. 
آنچه گمان م‏ىكنم آن است كه بعضى مفسدين به ايشان شنيدم گفته‏اند 
كه كسى اجازه ســهم امام از فلان براى مكتب شما خواسته است و نداده 
است، با آن كه تاكنون كسى در اين امر به اينجانب رجوع نكرده است و من 
همان موقع به مصطفى گفتم به وسيله‏اى به ايشان برسانند كذب قضيه را 
و عل‏ىالمحكى رسانده‏اند. اكنون پيش من از ايشان چيزى نيست. والسلام. 
روح‏الله‏ الموسوى الخمينى4

1. اشاره به »قانون خانواده« كه در مجله زن‏ روز به چاپ رسيده بود شرح آن در کتاب نهضت امام، دفتر دوم 
در صفحه‏هاى 287-285 گذشت. 

2. در اصل: کی
3. علامه امينى، صاحب كتاب الغدير. 

4. سید حمید روحانی، نهضت امام خمینی، تهران، بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1402، دفتر 
دوم، ص 710-711.
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این گونه انتقادهای نابجا و خرده‌گیری‌های ناروا به امام در حوزه نجف از سوی شماری از 
کسانی که وابستگی به حزب و گروه به‌ظاهر اسلامی داشتند و خود را روشن‌بین می‌پنداشتند، 

نیز از سوی برخی از افرادی که »یار امام« را یدک میک‌شیدند رواج داشت. 
جریان‌های حزبی در نجف به امام خرده می‌گرفتند که در مبارزات خود ضد شاه، امرکیا 
و انگلیس و دولت‌های غربی را سخت مورد تاخت و تاز قرار داده و مردم را ضد جهان غرب 
انگیخته است، این روش و رفتار راه را برای پیشــرفت و نفوذ کمونیست‌ها در ایران هموار 

کرده است!! 
این اشــکال به امام روزی اوج گرفت که »مجاهدین خلق« تغییر ایدئولوژی دادند، آیه 
شریفه »فضل الله المجاهدین« را در آرم سازمان حذف کردند و جوانانی را که به اسلام پایدار 
بودند و ایدئولوژی مارکسیستی را نپذیرفتند در تسویه درون‌سازمانی کشتند. به دنبال این 
فاجعه جریان‌های حزبی- سیاسی نجف به شدت ضد امام به جوسازی پرداختند و گفتند که 
او با اعلامیه‌های خود جوانان ناآگاه مسلمان را به حرکت درمی‌آورد و کمونیست‌ها آنها را 

شکار میک‌نند. اسلام در ایران با خطر پیشرفت مرام کمونیستی رو به رو است.1 
از طرف دیگر چنان که اشاره شــد برخی از دور و بری‌های امام در نجف که به سازمان 
مجاهدین خلق سرسپرده و از اعضای آن سازمان بودند با ترفندهای مختلف با پافشار‌ی‌ها، 
با اصرار و التماس و گاهی با گریه و زاری تلاش میک‌ردند از امام در راه پشــتیبانی از آن 
سازمان اعلامیه و نوشته‌ای بگیرند و با این نقشه‌های شیطانی امام را رنج می‌دادند و آزرده 

می‌ساختند. 
از زبان همسر امام )رحمت و مغفرت خدا بر او( روایت شد که روزی امام پس از دیدار 
با کیی از دور و بری‌ها، از شــدت عصبانیت و ناراحتی می‌لرزید! مــن به دلداری او همت 
گماشتم و این نکته را به او یادآور شدم: »جوانانی که سر در راه شما گذاشتند و گرد شما جمع 
شدند افرادی پرشور، سلحشور و تند و احساساتی هستند؛ اگر غیر از این بود به سراغ شما 
نمی‌آمدند. باید آنها را تحمل کنید.« امام در نجف به راســتی مظلوم بود و از هر سو مورد 
ظلم و نامهربانی قرار می‌گرفت لکین با کمال متانت و محبت برخورد میک‌رد و هرگز آنها را 

1. امام به رغم پندار شماری از کسانی که از نفوذ کمونیست‌ها در میان مسلمان‌ها می‌ترسیدند و می‌ترساندند بر 
این باور بود که اندیشه‌های مارکسیستی و ماتریالیستی هیچ‌گاه نمی‌تواند در کشورهای اسلامی و میان مسلمان‌ها 
دوام بیاورد و استوار بماند. و اگر چند صباحی برای مشتی از جوانان شیفتگی داشته باشد »جوله« و تاری عنکبوتی 

است که زدوده می‌شود. 
این دیدگاه امام را در دوران زندگی خود به طور عینی دیدیم، زمانی بر ما گذشــت که می‌شنیدیم یمن جنوبی 
)عدن( پایگاه کمونیست‌ها شده و مردمانش به کلی مارکسیست شده‌اند. درباره سوریه و مصر نیز گفته می‌شد در 
ورطه سقوط در دامان کمونیست‌ها قرار دارد یا عراق و سودان در خطر کفر و الحاد است. دیری نپایید که پرده‌ها 
کنار رفت و همگان دیدند و دیدیم که کمونیست‌ها در این کشورها جایی نداشتند و نتوانستند دگرگونی پدید آورند. 
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از خود نراند و از آنها رو برنگرداند. بلکه تا آن پایه که 
توان داشت در راه خدمت به حوزه نجف کوشید و به 
آنها- حتی غرض‌ورزان و معاندان- مدد کرد. شهریه 
طلاب نجف در زمان حیات آیت‌الله حیکم)ره( پانزده تا 
سی تومان بود؛ به طلاب مجرد، پانزده تومان و به طلابی 
که ازدواج کرده بودند سی تومان می‌رسید. امام پس 

از درگذشــت آیت‌الله حیکم گام به گام و ماه به ماه حقوق طلاب را افزایش داد تا به ماهی 
هزار تومان رساند. آقای خویی نیز پا به پای امام حقوق را افزون ساخت و به هشتصد تومان 
در ماه رسانید. این در شرایطی بود که رژیم پلید صدام با همه نیرو دنبال این بود که حوزه 
نجف را از روحانیت خالی کند و متلاشی سازد. حقوق سنگینی که از طرف امام و آقای خویی 
پرداخت می‌شد نزدکی دو هزار تومان در ماه بود و این مبلغ از حقوق کی کارمند دون‌پایه 
دولت عراق بیشتر بود. در نتیجه شماری از جوانان از خانواده روحانی که بکیار بودند، لباس 
روحانی بر تن کردند و وارد حوزه نجف شدند و به تحصیل علوم اسلامی پرداختند و از آن 
شهریه سنگین بهره گرفتند. گفته شد که آقای خویی برای امام پیام فرستاد که چگونه روا 
می‌دانید که پول بیت‌المال را به طلابی بپردازید که برای پول لباس پوشیدند و وارد حوزه 
شدند و از الفبای علوم اسلامی هنوز هیچ گونه اطلاعی ندارند. امام پاسخ داد امروز راه مبارزه 
با صدام که می‌خواهد حوزه نجف را متلاشی سازد همین است که ما بتوانیم جوانان بیشتری 
را به حوزه نجف فراخوانیم و حوزه نجف را گرمی و جلوه بخشیم. امروز رفت و آمد طلاب در 
خیابان‌های نجف و جلوه عمامه به سرها در برابر چشمان مقامات بعثی مبارزه‌ای امیدآفرین 
با توطئه صدامیان اســت که بر آن‌اند حوزه نجف را خاموش و خالی و بی‌رونق ببینند... ) 

نزدکی این مضامین( 
این برنامه امام حوزه نجف را به راستی زنده کرد. شمار زیادی از جوانان عراقی، لبنانی و 
دیگر کشورهای عربی به سوی نجف سرازیر شدند و توطئه رژیم بعث عراق را برای از هم 
پاشیدن حوزه نجف با شکست روبه‌رو کردند. رژیم صدام روحانیان ایرانی، افغانی، پاکستانی 
و هندی را زیر عنوان »عجمی«! و خارجی از عراق بیرون راند. لکین با روحانیان عرب که رفت 
و آمدشان در کشورهای مختلف عربی- بدون ویزا- و درازمدت آزاد بود کاری نمی‌توانست 
صورت دهد. گفته شد که صدام بر آن بود که قانونی برای ورود و خروج دیگر عرب‌ها به 
کشور عراق و مدت زیست آنها در این کشور به تصویب برساند و از ورود جوانان روحانی 
کشورهای عربی به عراق محدودیت پدید آورد لکین مجال نیافت و حوزه نجف- همان گونه 

در آن دوران سیاهی که صدام 
می‌کرد  حکومت  عراق  بر 
اگر امام در نجف نمی‌زیست 
معلوم نبود بعثی‌های جنایتکار 
چه بلایی بر سر حوزه نجف 

می‌آوردند
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از تاریخ

که امام پیش‌بینی میک‌رد پایدار ماند: 
... در هر صورت مسئله زوال حوزه در کار نیست؛ حوزه سر جایش باقی 
خواهد بود و صرف‌نظر از جنبه‌های معنوی و الهــی اصولاً از نظر موازین 
طبیعی هم زوال حوزه‌های علمیه ممکن نیســت؛ زیرا حوزه‌ها مورد توجه 
تمام مسلمین به خصوص شیعه می‌باشد و پشــتوانه آن ملت‌ها هستند و 
آنچه ملت‌ها پشتیبان آن باشند دولت‌ها نمی‌توانند با آن مبارزه کنند... و 
این دولت که اصلًا نمی‌توان نام آن را دولت گذارد قدرت ندارد که در برابر 

ملت‌ها ایستادگی کند...1 
این نکته بایســته یادآوری است که در آن دوران ســیاهی که صدام بر عراق حکومت 
میک‌رد اگر امام در نجف نمی‌زیست معلوم نبود بعثی‌های جنایتکار چه بلایی بر سر حوزه 
نجف می‌آوردند و شاید به دست مشتی خودباختگان، حوزه نجف را دستخوش هوسبازی‌ها 
و تبهکاری‌های خود قرار می‌دادند و با ذلت‌پذیری‌های روحانیان بی‌اراده و ضعیف‌النفس، آن 
حوزه هزار ساله را با ذلت و خواری و رسوایی از میان می‌بردند. تبعید امام به نجف اشرف چه 
بسا روی این مصلحت بود که رخصت ندهد آن حوزه به سبب ندانمک‌اری‌ها، ذلت‌پذیری‌ها 

و تسلیم‌طلبی‌های برخی از آخوندها فنا شود و در خدمت صدام قرار گیرد. 
این رسالت مقدس امام در حفظ حوزه نجف و استقلال آن، آخوندهای نجف را به آشتی با 
امام برنیانگیخت و به راه نیاورد. دور از نظر نیست که برخی از آنها بی‌رغبت نبودند که حوزه 
نجف از میان برود لکین به دست امام پایدار و استوار نماند؛ چنان که امام این نکته را در کی 

گفت‌وگوی دردمندانه و درد دل با نگارنده چنین بازگو کرد: 
... من نمی‌دانم با این جو نجف چــه کنم؟ هر قدمی بردارم با مخالفت و 
کارشــکنی عده‌ای از آخوندهای نجف مواجه می‌شوم. اگر در برابر حکام 
بعث برخورد تند و قاطع بکنم فوراً سر و صدا راه می‌اندازند که می‌خواهد 
حوزه نجف را بر هم بزند، اگر در برابر بعثی‌ها سکوت کنم می‌گویند با آنان 
ساخت و پاخت کرده است، اگر با زبان نصیحت و اندرز با بعثی‌ها برخورد 
کنم می‌گویند چطور شد که با شاه آن گونه تند برخورد میک‌ند اما با رژیم 
عراق رفتاری ملایمت‌آمیز دارد. حتی اگر کاری کنم که نفع شخصی آقایان 
را در بر داشته باشد، دست از مخالفت و کارشکنی علیه من برنمی‌دارند... 

امام به دنبال این سخنان دردمندانه افزود: 

1. صحیفه امام، ج2، ص410-413. 
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نقل است که حضرت رسول اکرم )صلی‌الله علیه و آله( وقتی به معراج 
رفت ‌کیباره آتش جهنم خاموش شد و عذاب از اهل جهنم برداشته شد. 
اهل جهنم سؤال کردند که چه شد عذاب برداشته شد؟ جواب شنیدند که 
»محمد« از اینجا عبور کرد. اهل جهنم فریاد زدند که در جهنم را بگذارید. ما 
هرگز نمی‌خواهیم به خاطر »محمد« عذاب از ما برداشته شود. اکنون بعضی 
از آخوندها نمی‌خواهند از طریق من خدمتی به آنان بشود...1 )نزدکی به 

این مضامین( 
در پایان این بحث باید بگویم که امام در نجف نزدکی پانزده ســال گرفتار ناامیدی‌ها و 
اندیشه‌های ارتجاعی و عناد‌ورزی‌ها و یکنه‌توزی‌های ناروا بود و به علت کارشکنی‌ها و حب 
و بغض‌ها از رسالت خویش باز ماند و بدین‌گونه آسیب سنگینی به اسلام و نهضت اسلامی 
و جهان اسلام وارد آمد. کیی از اساتید عارف نجف چه خوش گفت به شاگردان خود که دعا 
کنید و از خدا بخواهید که پس از عمری سکونت در نجف و صرف بیت‌المال کارتان به آنجا 
نکشد که اگر کسی پیدا شد خواست از اسلام دفاع کند )اشاره به امام( به دست شما گرفتار 
شود و از رسالت خویش باز بماند. آری! امام نزدکی پانزده سال در نجف به علت کجروی‌ها 
و واپسگرایی‌های بداندیشان صبر پیشه کرد، سوخت و ساخت و دم در نیاورد. پانزده سال 
طلایی که امام از نظر جسمی از توانایی بالایی برخوردار بود و می‌توانست دگرگونی ژرفی در 

غرب آسیا پدید آورد اما دریغا... 
سلام و درود و تحیت نامتناهی خداوند متعال بر او. 

1. سید حمید روحانی، همان، دفتر دوم، ص708. 






